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مرور گفته ها

حسن  قاضی مرادی: 
احساس شرم از عناصر

 اخلاق مدرن
هر جامعه ای برای تأمین هم زیستی به مجموعه  �

هنجارها و معیارهای عموما پذیرفته شده ای احتیاج 
دارد. در جامعه ســنتی این هنجارهــا و معیارها به 
گونه ای  اســت و در جامعه مدرن بــه گونه دیگر. در 
جامعه سنتی یعنی جامعه پیش از مشروطه، به طور 
عمده، به این دلیل اساســی کــه حکومت های ایران 
کمابیش اســتبدادی بوده اند - و حکومت استبدادی 
به معنای حکومت بی قانونی است - و نظام قانونی 
در اینجا حاکم نیست. این هنجارها و معیارها که قرار 
است در جامعه هم زیستی ایجاد کنند عموما مشتمل 
بــر دو نوع دینی و غیردینی انــد: هنجارهای دینی در 

فقه ارائه می شوند و غیردینی در عرف.
احســاس گناه مبتنی بر نظام اخلاقی  است که به  �

فرد ابلاغ و تجویز می شــود و فرد بدون تردیدی آن  را 
می پذیرد. درحالی که در رفتار مدرن فرد نظام اخلاقی 
خود را به صــورت خودانگیخته انتخــاب می کند و 
بنابراین آنچه احساس شرم را در او برمی انگیزد، این 
اســت که فرد توجه می کند آنچه انجام داده اســت 
آیا با آن نظامــی اخلاقی  که به صورت خودانگیخته 
پذیرفته ســازگاری دارد یا خیر؟ اگر سازگاری نداشته 
باشــد او احســاس شــرم می کنــد. اســاس تفاوت 
احساس گناه و احساس شرم در همین ابلاغ پذیری یا 

خودانگیختگی است.
معمولا احســاس گناه وقتــی در فرد برانگیخته  �

می شــود که عمــل او طبــق نظام اخــلاق دینی از 
محرمات اســت. وقتــی فرد متوجه می شــود  گناه 
کرده، مکافاتی را که برای انجام این عمل نهی شــده 
وجود دارد، می پذیرد و بــه محض اینکه مکافات را 
پذیرفت احســاس گناه را از خودش دور می کند. اما 
در احساس شــرم این گونه نیست. وقتی فرد عملی 
انجام می دهد که در رد هنجارهای اخلاقی اوســت 
بــه خودش خشــم می گیــرد. اینجا احســاس گناه 
ندارد، بلکه احساس خشم دارد. این احساس خشم 
کل وجــود فرد را دربر می گیــرد نه فقط آن عمل را. 
فراگیری این خشــم، انســان را به نقد خودش وادار 
می کند و این اهمیتی است که احساس شرم دارد و 
صرفا بــا یک معذرت خواهی از عمل غیراخلاقی  که 

فرد انجام داده است، تمام نمی شود.
سکولار آن گونه که من می فهمم به معنای عرفی  �

نیســت. عرف هنجاری  اســت که در تجربه زیســته 
جامعه به عنوان یک هنجــار مثبت یا منفی پذیرفته 
می شــود. عرف یک قاعده اســت که تجربه زیســته 
جامعه قائل به آن اســت. مثلا در زندگی خانوادگی 
تجربه زیســته  جامعه به مجموعه هنجارهایی برای 
حفظ زندگی خانوادگی می رســد. سکولاریســم در 
واقع به معنای نگرش گیتیانه (جهان نگری) اســت 
و بینشــی  اســت که از نگرش الهیاتی جدا می شود 
و در واقع نگرشــی اســت که عامل فوق بشری را بر 
زندگی بشر مســتولی می داند. مثلا ما می گوییم علم 
ســکولار است. به این معنا که مسئله علوم کاربردی 
(فنی و مهندسی و علوم پایه) این است که پدیده ای 
را بشناسد. مثلا در آزمایشــگاه با آن کار می کند و به 
شــناخت ســکولار می رســد. در اینجا علم کاری به 
ایــن ندارد که آیا این پدیده آفریننــده ای دارد یا خیر؟ 
فقــط می خواهد به این پاســخ دهد که چیســت و 
چه کار می کنــد یا ما با آن چــه کار می توانیم بکنیم. 
در محــدوده نگرش دنیایی چیزی را که بشــر پیش 
می برد نگرش ســکولار می گویند. اگر ســکولار را به 
این معنا بدانیم، احســاس شرم لزوما سکولار نیست. 
زیرا فرد می تواند هنجارهایــی را که می پذیرد و آنها 
را به عنوان هنجارهای نظام اخلاقی اش راهبر عمل 
خــودش می کند از آموزه هــا و هنجارهای دینی هم 
بگیرد. اما چیزی که مهم اســت اینکــه فرد آن را در 
پی ابلاغ پذیری و تجویزپذیری نگرفته است. فرد مدرن 
وقتی با احساس شرم آشــنا باشد این هنجارها را به 
عنوان هنجاری می گیرد که خودش به آن فکر می کند 
و ضــرورت و صحت آن را پیــدا می کند و به صورت 
یک هنجار خودانگیخته بــه آن عمل می کند. لزوما 
این طور نیســت که احساس شرم صرفا یک احساس 
گیتیانه است و نظام اخلاقی اش باید از ایدئولوژی های 
مادی اخذ شود. معنای مصطلحی از سکولاریسم نیز 
به عنوان عرفی شدن وجود دارد، در حالی که در نظام 
اخلاقی عرفی هم بسیاری از هنجارها از اخلاق دینی 
گرفته شــده اســت. اگر پندنامه های ما را که اخلاق 
عرفی را اشــاعه می دهند ببینید، متوجه می شــوید 

مؤلفه هایی  از اخلاق دینی دارد. 
مــا در دوره  ای قــرار داریم که در آن بســیاری از  �

گســترش بی اخلاقی یا بداخلاقی در جامعه ایران یا 
از کم رنگ شــدن ارزش های اخلاقی در جامعه ایران 
صحبت می کنند. اگر این حرف درســت باشد به این 
معناســت اخلاق سنتی که در بین ما دو وجه اخلاق 
دینــی و عرفــی دارد ضعیف شــده و جایگزینی  هم 
برای اخلاق جامعه مدرن صورت نگرفته اســت. در 
این دوران گذار ما از یک طرف با سست شــدن اخلاق 
ســنتی مواجهیم و از طرف دیگر با گسترش نیافتن یا 
نهادینه  نشــدن اخلاق جامعه مدرن. این مسئله مرا 
برانگیخت به این سؤال پاسخ دهم که یکی از عناصر 
اخلاق مدرن احســاس شرم اســت و این احساسی 
اســت که می تواند فرد را به اخلاقی شدن سوق دهد 
و به هســتی او بــه عنوان یک فــرد خودانگیخته در 
جامعه مدرن بها ببخشد و این پاسخی بود در ارتباط 
با کم رنگ شــدن هنجارهای اخلاقی یــا بداخلاقانه 

زیستن ما.
منبع: گزیده ای از گفت وگوی خبرگزاری ایلنا
با حسن قاضی مرادی

 آغازگر نثر فلسفی فارسی
رنه دکارت شــاخص ترین فیلســوف عصر جدید  �

است. هر چند قبل از دکارت متجددان بسیاری وجود 
داشــتند اما با مطالعــه آرای او به راحتــی می توان 
مشــخصات و وجوه متمایز تفکر جدید را دنبال کرد. 
وضوح و دقت و نظم منطقــی از ارزش های پایه ای 
تفکــر انتقادی در این عصر اســت. این پرســش که 
آیا جمله اي که مي شــنویم از مفهوم ها و گزاره ها و 
استدلال های روشــنی بهره می گیرد و آیا تعریف ها و 
دســته بندی ها و اســتدلال ها انتظام منطقی درستی 
دارند،  از مشــخصات تفکر انتقادي اســت. این شیوه 
رویکرد به موضوعات را با صفت تحلیلی هم توصیف 
می کنند. تفکــر انتقادی تفکر تحلیلی اســت، یعنی 
موضوع را می شکافد و در ادامه شیوه ترکیب آنها را 
وارســی می کند. در آستانه عصر جدید رنه دکارت به 
اندیشــه تحلیلی که بعد از ارسطو و در قرون وسطي 
به فراموشي سپرده شده بود جان تازه ای داد. اندیشه  
انتقادی تحلیلی او بنای فکر قرون وسطایی را ویران 
کرد. با مبانی این نوع تفکر می توان در کتاب کم حجم 
دکارت بــه نــام «گفتــار در روش راه بــردن عقل و 
جست و جوی حقیقت در علوم» که عنوان اختصاری 
آن «گفتار در روش» اســت آشنا شــد. ایرانیان نیز در 
گام های نخســت آشنایی با فلســفه غرب به دکارت 
توجه کردند. این اثر با قلم تواناي محمد علي فروغي 
به فارســي ترجمه شــد و در آغاز به عنوان ضمیمه 
جلد اول کتاب عنوان «ســیر حکمت در اروپا» منتشر 
شــد. کتاب فروغــی اولین کتابی اســت که به قصد 
آشناکردن ایرانیان با تاریخ فلسفه اروپایی نوشته شده 
و هنوز هم یکی از مهم ترین و خواندنی ترین کتاب ها 
در این زمینه اســت. به تازگی انتشــارات مروارید این 
جــزوه را به همراه «خطابه دفاعیه ســقراط» و پیام 
فروغي به فرهنگســتان زبان فارســي کــه مقاله اي 
مفصل دربــاره عیوب زبان فارســي و چگونگي رفع 
آنهاست، در یك مجلد منتشر کرده است. فروغي در 
مقام مؤلف، محقق، مترجم، شخصیت فرهنگي مؤثر 
بر سیاســت ها و برنامه هاي فرهنگــي عصر پهلوي 
اول، از برجســته ترین نثرنویسان فارســي و تأثیرگذار 
بر نثر فلســفي به این زبان بــود. در ابتداي کتاب نیز 
مقاله اي از عبدالحسین آذرنگ با عنوان «محمدعلي 
فروغی، دولتمرد دانشــمند» آمده که درباره زندگي،  
آثــار و نثر پاکیزه فروغي اســت. آذرنگ فروغي را به 
ســبب خدمات گوناگون او از معمــاران ایران جدید 
مي خواند. آثار فروغي،  شامل تألیف، ترجمه، تصحیح 
کتاب، رســاله ها، مقاله ها و خطابه هاي بسیار و دیگر 
آثار قلمي او نشان مي دهد که به رغم همه اشتغالات 
سیاســي و مسئولیت هاي ســنگین دولتي اش، آنچه 
وقــت براي او باقي مي مانــد، در زمینه فعالیت هاي 
فرهنگي صرف مي شــده اســت. گفتــار در روش در 
شش بخش نوشته شــده است که دکارت آنها را به 
این صورت تقســیم بندی می کنــد: ۱) ملاحظاتی در 
باب علوم؛ ۲) قواعد اصلی روشــی که نویســنده پی 
گرفته اســت؛ ۳) برخی از قواعد اخلاقی که نویسنده 
با این روش یافته است؛ ۴) استدلال هایی که نویسنده 
بــا آنها وجود خــدا و نفس انســان را اثبات می کند، 
که بر آن اســاس، متافیزیک خود را پی ریزی می کند؛ 
۵) ترتیب ســؤال هایی که نویسنده در علوم طبیعی 
تحقیق کرده اســت، به خصوص درباره حرکت قلب 
و برخی مشــکلات دیگر در حوزه پزشکی و همچنین 
در باب تفاوت بین نفس انســان و جانــوران نازل تر؛ 
۶) چیزهایی که به اعتقاد نویســنده بــرای کندوکاو 
بیشتر در طبیعت، نسبت به تحقیقات وی، نیاز است. 
دکارت شرط انتقاد را تجزیه و تحلیل مي داند. بدون 
تجزیه و تحلیل نمی توان اجزا و ســاختمان فکری را 
بازشناخت و کلیت آن را ســنجید. «گفتار در روش» 
خواننده را با شــروع اندیشــه به این شیوه در ابتداي 
عصر جدید آشــنا می کند. اهمیت این اندیشــه تأکید 
بر شــیوه و روش به کاربردن عقل و تجزیه و تحلیل 
اســت. دکارت در آغاز کتاب به ایــن موضوع توجه 
مي کنــد: «قوه درســت حکم کردن و تمییــز خطا از 
صواب، یعنی خرد یا عقل طبعا در همه یکسان است 
و اختلاف آرا از این نیست که بعضی بیش از بعضی 
دیگر عقل دارند، بلکه از آن اســت که فکر خود را به 
روش هــای مختلف به کار می برنــد.»  او پس از این 
تأکید بر برابری استعداد همه انسان ها در خردورزی 
و واردکردن مفهــوم روش در بحث می گوید: «ذهن 
نیکوداشتن کافی نیست، بلکه اصل آن است که ذهن 

را درست به کار برند.» (ص ۲۶). 
خویــش،  زندگــی  از  کمــی  ادامــه  در  دکارت 
دانش جویی اش و تلاشــش برای دســتیابی به یقین 
حکایــت می کند و آنگاه بر نکته ای دســت می گذارد 
کــه از اصول تفکر انتقــادی اســت و آن درافتادن با 
عادت های فکری است و هر آنچه که انسان از محیط 
خویش بی هیچ اندیشــه ای برگرفته است: «در جهان 
و در میان مردمان مختلف که می گشتم بسیار چیزها 
می دیدم که پیش ما سخیف و رکیک است، ولی اقوام 
بــزرگ دیگر آنها را می پذیرند و معمول می دارند. و از 
این رو عبرت می گرفتم، که عقاید و ملکاتی را که فقط 
از راه انس و عادت پیدا کرده ام، چندان مسلم نپندارم، 
و از این راه کم کم بســیاری از اشتباهات را از خود دور 
می کردم که روشنی طبیعی ذهن را مایه تیرگی است 
و مانع از آن است که شخص به درستی تعقل نماید.»

رضا رحمتى راد

گفتار در  روش
محمدعلی فروغی

ناشر: نیلوفر
چاپ اول: 1398

قیمت: 24000 تومان

ساسکیا ساسن جامعه شناس هلندی-آمریکایی، 
کــه به خاطر تحلیل هایــش درباره جهانی شــدن و 
مســئله مهاجرت شــناخته شده اســت، در یکی از 
مهم تریــن کتاب هــای خــود، «شــهرها در اقتصاد 
جهانــی» (۱۹۹۴)، که آن را تا ســال ۲۰۱۲ چهار بار 
ویراســته و جدول هــا و آمارهایش را بــه روز کرده، 
نشــان می دهد که چگونه عواملی چون گســترش 
اقتصادی، رشــد شــبکه های خدمات  فعالیت های 
فراملیتــی، افزایــش ســرمایه گذاری بین المللــی و 
اوج گیــری بازارهــای جهانــی ماهیت شــهرها را 
عوض کرده اند و بــه جغرافیاهــای جدید مرکزیت 
شــکل داده اند. او بر این اســاس در مقدمه کتاب از 
لزوم تجدیدنظر در دیدگاهی می گوید که شــهرها را 
واحدهای فرعیِ کشورهای ملی می داند، شهرهایی 
که اقتصاد جهانی آنها را بیش از هر زمان دیگر شبیه 
به هم کرده و ســاختارهای اجتماعی، ســازماندهی 
نیروی کار، توزیع درآمد و ســاختار مصرف را در آنها 
به گونه ای تغییر داده که به الگوهای جدید نابرابری 

انجامیده است.
ساســن در همــان ابتدای فصل نخســت کتاب، 
مــکان و تولید در اقتصاد جهانی، ادعای آن دســته 
از تحلیلگــران و سیاســت مدارانی را رد می کند که 
معتقدند تحولات عظیم مخابرات و اوج گیری صنایع 
در پایان قرن بیستم موجب شده شهرها جایگاه خود 
را به عنــوان نهادهــای اقتصادی از دســت بدهند 
و بــه پایان کار خود نزدیک شــوند. از نظر ساســن، 
برعکس، در این ســال ها علاوه بر پراکندگی فضاییِ 
فعالیت های اقتصادی شــاهد رشد شکل های جدید 
تمرکــز بوده ایــم، چراکه بازارهــا نیازمند مکان های 
مرکزی انــد و صنایع اطلاعات نیازمنــد نقاط اتصال 
راهبــردی. این وابســتگی مکانی اتفاقــا به اهمیت 
شهرهای جهانی افزوده و تراکم شرکت ها را در آنها 
به اوج رسانده اســت و این خلاف ادعای پراکندگی 
است. اگرچه رشد فزاینده توانایی های الکترونیکی و 
مخابراتی در اقتصــاد معاصر موجب به وجودآمدن 
یــک مرکز فراســرزمینی با شــاهراه های دیجیتال و 
مبادلات اقتصادی گسترده  شده، این مسئله اهمیت 
مــکان را نفی نمی کنــد و فقط تعریــف جدیدی از 
«مرکزیــت» به دســت می دهد که کمتر وابســته به 

نهادهای جغرافیایی قدیمی است.
ساسن در ادامه این فصل می گوید تصویر مسلط 
از جهانی ســازی، یعنی انتقال فوری پول در سرتاسر 
جهان و اقتصــاد اطلاعاتی و خنثی ســازی فاصله، 
برداشــتی ناقص اســت زیرا با تأکید بیــش از حد بر 
جنبه هــای اطلاعاتی جنبه فضایی جهانی ســازی را 
نادیــده می گیرد و نمی تواند نشــان دهد که به واقع 
در شــهرها چه می گذرد. شــهرهای جهانی از قبیل 
نیویورک، لندن، توکیو، پاریــس، فرانکفورت، زوریخ، 
آمستردام، لس آنجلس، ســیدنی و هنگ کنگ نقاط 
فرماندهی در ســازماندهی اقتصاد جهان، بازارهای 
اصلــی خدمات مالی و پایگاه هــای تولیدند. در کنار 
آنها اما، بســیاری از مراکز تولید و شــهرهای بندری 
بــه حاشــیه رانــده می شــوند و این فقــط محدود 
به کشــورهای کمترتوســعه یافته نیســت بلکه در 
پیشرفته ترین اقتصادها نیز به چشم می خورد. اقتصاد 
جهانی جغرافیاهای جدید مرکزیت و حاشیه نشینی 
ایجاد می کند که شکاف قدیمی میان کشورهای فقیر 
و غنــی را درمی نوردد و به نوع دیگــری از نابرابری 
می انجامد. بــرای مثال قیمت مســتغلات در مرکز 
شــهر نیویورک، بیش از بازار املاک کلی این شــهر، 
با قیمت های لنــدن یا فرانکفورت ارتبــاط دارد. در 
دهه ۱۹۸۰ مؤسســات ســرمایه گذاری قدرتمندی از 
کشــورهایی چون ژاپن متوجه شدند خرید و فروش 
املاک در لندن کســب وکاری پرسود است. ابعاد این 
ماجرا در دهه ۱۹۹۰ چندین برابر شد و سرمایه داران 
آلمــان، هلند، فرانســه و آمریکا بــه خرید املاک در 
مرکز لندن و شــهرهای بزرگ سرتاســر جهان روی 
آوردند. رقابــت آنها با هم موجب افزایش قیمت ها 
شــد و ایــن در حالی بود کــه شــرکت های تجاری 
کوچــک در این شــهرها دیگر نمی توانســتند با این 
ســرمایه گذاران مقابله کنند. امروزه شدت مبادلات 
میان شــهرهای جهانــی به ویژه از طریــق بازارهای 
مالی، جریان های خدمات و ســرمایه گذاری افزایش 
یافته و هم زمان در زمینه تمرکز منابع و فعالیت های 
راهبردی میان هر یک از این شهرها و شهرهای دیگر 
همان کشــورها نابرابری های فزاینده ای ایجاد شده 
اســت. بدین ترتیــب پایتخت های ملــی کارکردها و 
قدرت اقتصادی مرکزی خود را به شهرهای جهانی 
جدید واگذار کرده اند و در چنین شــرایطی است که 
شهرداران بسیاری از شــهرهای جهان دفاتری برای 
امور اقتصادی خارجی برپا می کنند و هر روز بیشــتر 
به ارتباط مستقیم با شهرداران سایر کشورها متمایل 

می شوند و دولت های ملی را دور می  زنند.
ساسن در فصل دوم، تأثیر جهانی سازی اقتصادی 
بر شهر، شــهرهای اوایل قرن نوزدهم را با شهرهای 
اواخــر قرن بیســتم مقایســه می کنــد. در آغاز قرن 
نوزدهــم که بخش عمــده ای از اقتصــاد جهانی را 
تجارت تشکیل می داد بنادر، کشــتزارها، کارخانه ها 
و معــادن پایگاه هــای مهمی به حســاب می آمدند 
و شــهرها نه مکان اصلی تولید ثــروت بلکه مراکز 
خدمــات بودند. در این دوران مکان اســتقرار منابع 
طبیعــی جغرافیــای مبادلات را تعییــن می کرد، در 
نتیجه تعداد زیادی از کشــورهای آفریقا و آمریکای 
لاتین پایگاه هــای اصلی بودند. امــا در دهه ۱۹۸۰، 

خدمــات مالی و تخصصی به عنــوان عناصر اصلی 
مبــادلات بین المللی پدیدار شــدند و شــرکت های 
خدماتــی، بانک هــا و دفاتــر مرکزی شــرکت های 
فراملیتــی در شــهرهای جهانــی در قلــب فرایند 
تولیــد ثروت قــرار گرفتند. ســرمایه گذاری در محور
شــرق-غرب، مثلث آمریکا و اروپــای غربی و ژاپن، 
رشد شــدید یافت و جنوب شرقی آســیا، که به یک 
فضای مهم فراملیتی برای تولید تبدیل شــده است، 
جــای آفریقــا و آمریکای لاتین را گرفت. ساســن در 
ادامه با ارائه آمار نشــان می دهد این تمرکز مالی در 
رده بندی بانک های بزرگ جهان، که بیشترشــان تنها 
در هشت کشــور قرار دارند، نمایان است. نیمه دوم 
این فصل به توضیــح مکان هایی می پردازد که نماد 
شکل های جدید جهانی سازی اقتصادی اند، از جمله 
مراکز بانکی فراســاحل که پناهگاه های مالیاتی اند، 
مقررات کمتری در آنها اعمال می شــود و کنشگران 

بخــش خصوصــی بــرای مقابلــه با 
کنترل هــا آنهــا را به وجــود آورده اند. 
پنهــان کاری، بازکــردن درهــا به روی 
پــول داغ و راهبردهای کاهش مالیات 
برای شــرکت های بین المللی موجب 
شــده اســت مراکز بانکی فراساحلی 
در مقایســه با مراکز بین المللی عمده 

انعطاف پذیرتر باشند.
نابرابری های جدید  در فصل سوم، 
در میــان شــهرها، ساســن نظام های 
شهری را به دو نوع «نخست شهری»، 
یعنی کشــورهایی که در آنها یک شهر 
بر سایر شهرها برتری دارد، و «متوازن» 
تقســیم می کند و تأثیر جهانی ســازی 
اقتصــادی را بــر ایــن دو نــوع نظام 

نشــان می دهد. وجود نخست شــهر در یک کشــور 
نشــان دهنده توسعه نامتوازن و مناطق حاشیه نشین 
عقب مانده اســت که نیروی کار و ســایر منابع مورد 
نیاز چنین شــهری را تأمین می کنند. ساســن پس از 
بررســی نظام های نخست شــهریِ آمریکای لاتین و 
نظام هــای متوازن اروپای غربــی نتیجه می گیرد که 
اجــرای فرایندهای جهانی منجر بــه جدایی یا قطع 
ارتباط میان شــهرها و نیز نوع جدیــدی از نابرابری 
درون شهری می شود. از یک  سو شاهد ارتباط هرچه 
بیشــتر شهرها در ســطح فراملیتی، رشــد بازارهای 
جهانی بــرای ارائه خدمات مالــی و تخصصی، نیاز 
به شــبکه های ارائه خدمــات در واکنش به افزایش 
شــدید ســرمایه گذاری بین المللــی و کاهش نقش 

اقتصــادی  فعالیت هــای  تنظیــم  در  حکومت هــا 
بین المللی هســتیم و از سوی دیگر شهرها و مناطق 
بیرون از این سلســله مراتب به مناطق حاشیه نشین 

تبدیل می شوند یا حاشیه نشینی آنها بیشتر می شود.
ساســن در فصل چهارم، اقتصاد شهری نوین، از 
نقش مهم «خدمات تولید» در اقتصاد شهرها پس 
از دهه ۱۹۸۰ می گوید. جهانی ســازی فعالیت های 
اقتصادی موجب رشــد دفاتر اصلی شــرکت های 
چندملیتی و به دنبال آن، رشــد خدمــات برای این 
شــرکت ها شــده اســت و در کنار آنها شرکت های 
کوچک تر با فعالیت های منطقه ای نیز نیازمند کنترل 
و ارائــه متمرکز خدمات انــد. از جمله این خدمات 
می تــوان بــه خدمات مالــی و حقوقــی، طراحی، 
امور پرســنلی، فناوری تولید، تعمیــر و نگهداری، 
حمل ونقل، توزیع عمده، تبلیغات، خدمات نظافت 
شــرکت ها و انبارداری اشــاره کرد. آمارها نشــان 
می دهنــد خدمــات تولید بیشــترین 
سرعت رشــد را در اقتصادهای بسیار 
پیشــرفته دارند و سالانه درصد بالایی 
از جمعیت کشورهای توسعه یافته در 
کار خدمات تولید شاغل می شوند. این 
در حالی است که همزمان در بعضی 
شهرهای جهانی بخش تولید ضعیف 
می شــود. از نظر ساسن، اگرچه تولید 
یکــی از عوامل رشــد بخش خدمات 
تولید اســت در شــرایط کنونی مکان 
واقعــی تولیــد بــرای شــرکت های 
دوم  درجــه  در  جهانــی  خدماتــی 
اهمیت قرار دارد و ضمنا بخش قابل 
توجهی از شــرکت های خدمات تولید 
از آن مبــادلات مالی و تجــاری نیرو 
می گیرند که همچــون بســیاری از بازارهای مالی 
جهانی هیچ ارتباطی با تولید ندارند. این شــرکت ها 
که در حوزه های بســیار رقابتی و مبتکرانه فعالیت 
می کننــد یا به فعالیت در بازارهــای جهانی تمایل 
زیادی دارند از اســتقرار در قلــب مراکز بین المللی 
تجاری بزرگ، هرقدر هم که هزینه های گزاف داشته 

باشد، سود می برند.
فصل پنجم، مســائل و موردپژوهی ها در اقتصاد 
شــهری نوین، در ادامــه فصل قبل به این مســئله 
می پردازد که چرا علی رغم توسعه ارتباطات جهانی 
که کارکردهای مالی و خدماتی را به سوی پراکندگی 
سوق می دهد این کارکردها در قلب اقتصاد شهری 
نویــن جای گرفته انــد و چرا بخش های پیشــرو در 

شــهرها متمرکزند. ساســن بدین منظــور به تفصیل 
ویژگی های ســه شــهر میامی، تورنتو و ســیدنی را 
برمی شــمارد. در ایــن بررســی میامــی بدین خاطر 
اهمیت دارد که فاقد پیشــینه ای طولانی به عنوان 
یک مرکــز بین المللی بانک داری و تجارت اســت و 
از این رو نخســتین مراحل تبدیل شدن یک شهر را به 
پایگاهی جهانی نشان می دهد. تورنتو شهری است 
کــه بخش مالی آن تازه در اواخر دهه ۱۹۸۰ تقویت 
شده و تراکم این بخش پاسخی به الزامات اقتصادی 
جاری است. و سرانجام سیدنی موردی است که به 
کمک آن می توان گرایش به ســوی تمرکز را در یک 
نظام شــهری چندقطبی با اقتصادی گسترده و غنی 

بررسی کرد.
ساســن پس از تشــریح اوضاع اقتصادی اواخر 
قرن بیســتم و در پی آن ترسیم مختصات جدیدی 
برای شــهرها در پنــج فصل نخســت کتابش، در 
فصل ششم، نابرابری های جدید در شهرها، به تأثیر 
اقتصاد شــهری نوین بر ســاختار اجتماعی شهرها 
می پردازد. نیمه نخست این فصل درباره دگرگونی 
ســازماندهی فرایند کار، به ویژه در شهرهای بزرگ، 
است و نیمه دوم درباره توزیع درآمدها در اقتصادی 
که، همان طور که در فصل چهارم گفته شد، بخش 
خدمات نقش اصلی را در آن ایفا می کند. ساســن 
می نویســد: «کارگرانی که در دهه ۱۹۸۰ نومیدانه 
به دنبــال کار می گشــتند مایل بودند مشــاغلی را 
بپذیرند که هر روز جذابیت آنها کمتر می شــد. این 
تحولات عمده... از یک  ســو به بی ثباتی روزافزون 
اشتغال، غیررسمی سازی و موقتی سازی مشاغل و 
از سوی دیگر به قطبی سازی روزافزون فرصت های 
شغلی همراه با تقسیم بندی های جدید منجر شد». 
امروزه بسیاری از شغل های کم درآمد، که به ظاهر 
با اقتصاد اطلاعاتی پیشــرفته ارتباطــی ندارند، از 
قضا در شــهرهای جهانی فراگیر شده اند و صنایع 
پیشرفته از قبیل صنعت مالی، برخلاف تصور رایج، 
سهم چشمگیری از این شغل ها، از نظافتچی گرفته 
تــا کارمند بورس، را در خود جای داده اند. ساســن 
بــرای نمونه مورد توکیو را به تفصیل و با ارائه آمار 
بررسی می کند. شهری که شاهد رشد قابل ملاحظه 
مشاغل خدماتی کم دستمزد، جایگزینی بسیاری از 
کارگــران مرد تمام وقت با کارگــران زن پاره وقت و 
رشد شــکل هایی از پیمان سپاری بوده که مطالبات 
کارگــران را از شرکت هایشــان کاهــش می دهد. 
در دهــه ۱۹۸۰ بیش از نیمی از مشــاغل جدید در 
توکیو پاره وقت یا موقــت بودند، میانگین درآمدها 
کاهش یافته و بخش تولید قدرت تأثیرگذاری را بر 
تعیین دستمزدها از دست داده است. نتیجه گیری 
ساســن از این اوضاع «شکاف فزاینده»ای است که 
اغلب در شــهرهای بزرگ شــکل می گیرد. اقتصاد 
غیررســمی در ایــن شــهرها معمولا گســترده تر 
از شــهرهای متوســط اســت و هجوم کارگران و 
مهاجران به چنین شــهرهایی مشــاغل کوچک و 

کم درآمد را تکثیر کرده است.
ساســن در آخرین فصل کتاب، جغرافیای جدید 
مرکزهــا و حاشــیه ها، از تقســیم بندی های نوظهور 
مناطق مرکزی و حاشیه نشــین در شهرهای جهانی 
می گویــد. امروزه فرایندهای حاشیه نشین ســازی در 
درون مناطقی اتفــاق می افتند که همزمان مرکزیت 
نیــز در آنها تشــدید می شــود و شــکل های جدید 
حاشیه نشــینی در شــهرهای جهانــی از برخــی از 
گران قیمت تریــن زمین های تجــاری فاصله چندانی 
ندارند. این مســئله نشــان می دهد جهانی ســازی 
فقط بــه ســرمایه و فرهنــگ شــرکتی بین المللی 
جدیــد، یعنی خدمات مالــی بین المللی و مخابرات 
و جریان هــای اطلاعات، محدود نیســت بلکه افراد 
و فرهنگ های غیرشــرکتی نیز بخشی از آنند. بخش 
مهمــی از اقتصــاد شــرکتی از امکانــات زیربنایی 
تشکیل می شــود که شامل مشــاغل و فعالیت های 
کم دســتمزد و غیرتخصصی اســت. به گفته ساسن 
«این وسعت بخشــیدن به کانــون توجه به ما کمک 
می کنــد دریابیــم فعالیت های اقتصــادی متعددی 
در ایجاد آنچه اقتصــاد اطلاعاتی جهانی نام گرفته 
دخالــت دارنــد. بدین ترتیب می توانیــم فعالیت ها، 
کارگران و شــرکت هایی را بشناســیم کــه هرگز در 
«مرکز» اقتصاد قرار نداشــته اند یــا در طول تجدید 
ســاختاری که در دهه ۱۹۸۰ رخ داد از مرکز اقتصاد 
بیرون رانده شــده اند». شــهرهای جهانی از یک  سو 
پایگاه های اصلی قدرت های بزرگ اقتصادی اند و از 
سوی دیگر سهم فزاینده ای از جمعیت های محروم 
و مهاجــران را در خــود جای داده انــد. این حضور 
مشترک به تدریج تشدید هم شده است و بدین سان، 
این شهرها به مکان هایی پر از تعارض ها و تناقض ها 
تبدیل شده اند. ساســن در کتاب «شهرها در اقتصاد 
جهانــی» علاوه بر نشــان دادن اهمیت شــهرها در 
نظام اقتصــادی جهانی بر اهمیــت این بخش های 
نادیده گرفته شده تأکید می کند، بخش های محرومی 
که بسیاری از آنها از عرصه های نهادی کار و تحصیل 
و سیاســت حذف می شــوند. اما این فقط بخشی از 
ماجراســت و به گفته ساســن، «بررسی های دقیق تر 
نشان می دهند طیف گسترده ای از طبقه متوسط نیز 
هنوز در سطح رفاهی ای زندگی می کند که مربوط به 
مرحله اقتصادی پیشین است. و به هیچ وجه معلوم 
نیســت پســران و دختران افراد ســالخورده طبقات 
متوســط در شــهرهای مختلف جهان از رفاه ناچیزِ 

پدران خود برخوردار باشند».
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